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  مقدمه
الدين علاءالدولـه احمـد بـن محمـد بـن احمـد بيابـانكي سـمناني، معـروف بـه                شيخ ركن 

 هجـري قمـري در قريـه بيابانـك          659علاءالدوله ركن الدين ابوالمكارم، در ذي الحجـه سـال           
 659ر نيـز  تاريخ ولادت وي را ابن حجر عسقلاني و غياث الدين خواندمي          . سمنان ولادت يافت  

  1. سال عمر كرده بود77 كه تاريخ وفات اوست، 736زيرا در سال . اند نوشته
او مكنّي به ابولمكارم، ملقـب بـه علاءالـدين، ركـن الـدين و شـمس الـدين، معـروف بـه                       

  2.علاءالدوله سمناني و موصوف به سلطان المتألهين بود
 قطبيـت و ارشـادش وي را        ها بيشتر بـه واسـطه      محققين صوفيه، مورخين و صاحبان تذكره     

  3.اند شيخ ناميده
پدرش شرف الدين محمد بن احمد بيابانكي ملقب به ملك شرف الدين در دستگاه ارغـون                
و غازان از پادشاهان دوره ايلخاني داراي مقام و عزت و اعتبـار بـود و بنـا بـه تـصريح تـاريخ                        

مادرش خواهر  . نصوب گرديد گزيده و حبيب السير و مبارك غازاني حتي به مرتبه وزارت نيز م            
الدولـه   از عالمان و قاضيان عهد ايلخان بـود و عـلاء  )  ه 700متوفي (ركن الدين صاين سمناني     

از آنجا كه عمـويش وزيـر ارغـون بـود و            . علوم مقدماتي فقه و حديث را نزد او فرا گرفته بود          

                                                      

  .4 شماره ،علاءالدوله سمناني  ـ،نشريه فرهنگ قومس ـ1
 حسين؛ زير نظر احمد صدر حاج سيد جوادي         ، سرمد محمدي  ،در دائره المعارف تشيع   » علاءالدوله سمناني « ـ2

 .346 ص ، چاپ اول،1384 ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران،و ديگران
  .234ص  ،و آثار ادبي مي تصوف عل،ذهبيه ـ3
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 شـد و عنـوان      اش قاضي ممالك، وي خيلي زود و از همان جـواني وارد خـدمات دولتـي                ييدا
  1.علاءالدوله كه به نام وي افزوده شد به سبب همين اشتغال وي به خدمات ديواني بود

آيد كه وقتـي در سـن پـانزده سـالگي            مي آمده است، چنين بر    "العروه"كتاب   از آنچه كه در   
شد، هنوز نـه از علـوم عقلـي و نقلـي بهـره       كرد و به خدمت سلطان وارد مي     مكتب را ترك مي   

  2.دانست شت و نه از قرآن جز چند سوره كوتاه آخرآن چيزي ميكافي دا
اهميت، شهرت و ابهت فكري شيخ به دوره دوم زندگي وي كه در حقيقـت دوران انقـلاب      

تحـول روحـي وي از      . شـود  فكري و تحول و وصول به سرحد كمال معنوي است، مربوط مي           
طان احمد تكـودار در نزديكـي        بين ارغون شاه و عموي وي سل       683اين قرار است كه در سال       
دار اين  و درگير.  سال بيشتر نداشت در سپاه ارغون بود       24شيخ نيز كه    . قزوين جنگي روي داد   

جنگ، حالت روحاني به شكل يك نور مجهول در قلب خويش احساس كرد كه آن نور وي را                  
  3.وددگرگون ساخت؛ نوري كه ديگر هرگز او را رها نكرد و تأثير آن همچنان باقي ب

شـب  (وفات شيخ علاءالدوله سمناني را در برج احرار صوفي آباد به تاريخ روز پـنج شـنبه              
دولتـشاه عمـر او را   . انـد  اند و ثبت كرده  هجري نوشته736بيست و دوم ماه رجب سال  ) جمعه

در اين تاريخ به عدد كامل هفتاد و هفت سال و دو ماه و چهار روز نوشته است و جـسد او را                       
ولايـت كـومش بـوده و     ميه عمادالدين عبدالوهاب كه يكي از بزرگان سخاوتمند و نـا در حظير 

= جـاي او بـادا بهـشت        «جملـه   . انـد  ورزيده است دفن كرده    شيخ علاءالدوله به وي ارادت مي     
  4.باشد وي مي مدت عمر » 77= عابد «ماده تاريخ وفات و كلمه » 736

  وحدت شهود در انديشه شيخ علاء الدوله
  :كند لدوله دردو موضع به صورت كاملاً مشخص شديداً از ابن عربي انتقاد ميعلاءا

                                                      

  .169 ص ،در تصوفدنباله جستجو  ـ1
  .297ـ336 علاءالدوله؛ صص ، سمناني، العروه لاهل الخلوه و الجلوه:ر ك ـ2

 ,Semnani " Meier The Encyclopedia of Islam , F., Vol.1 ,Leiden, 1967 ـ Adawla AlـAla "ـ3

P.P.346347ـ. 
 .34 علاءالدوله؛ص ، سمناني، خمخانه وحدتـ4
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سبحان من اظهـر الاشـياء و هـو         «: ابن عربي، در تسبيح حق تعالي عبارت مشهوري دارد        ) 1
شيخ علاءالدولـه   . هاست  منزه است كسي كه اشياء را خلق كرد درحالي كه خود عين آن             1»عينها

رسـد خطـاب بـه ابـن عربـي چنـين            وحات به اين عبارت كه مـي      سمناني در حاشيه خود بر فت     
 ،گويد مدفوع شيخ عين وجود شيخ اسـت      اي شيخ اگر از شخصي بشنوي كه مي       «: نگاشته است 
گيري پس چگونه خردمندي چنين باطـل و هـذياني را بـه     گذري بلكه بر او خشم مي از او نمي 

اي خالص تا از اين گرداب هولناكي        وبهتوبه به درگاه خداي به جاي آور، ت       . دهد خدا نسبت مي  
. ورزند نجـات يـابي     هم از آن دوري مي    ) بودائيان(كه دهريان و طبيعيان و يونانيان و شكمانيان         

  2».والسلام علي من اتبع الهدي
كند؛ وجود مطلق كه بـه هـر صـفتي           ياد مي » وجود مطلق «ابن عربي از خداوند با عنوان       ) 2

در فتوحـات   . استفاده نكرده است  » وجود مطلق « ابن عربي از عنوان      البته ظاهراً . شود متصف مي 
 وجود فقط از آن خداسـت       ـ 3»انَّ الوجود هو الحق و انَّه المنعوت بكل نعت        «: چنين آمده است  

 خـدا بـه هـر      ـ.دهـيم در واقـع مـسماي ايـن صـفت خداسـت       و هرجا صفتي به چيـزي مـي  
  4.شود وصوف ميموسوم، به هر صفتي متصف و به هر وصفي م مياس

درجميـع ملـل و نحـل بـدين رسـوايي           «: گويد تازد و مي   علاءالدوله شديداً به ابن عربي مي     
  5».سخن كس نگفته و چون بازشكافي مذهب طبيعيه و دهريه بهتر به بسياري از اين عقيده

م او  گيرد بدون اينكه از او نام ببرد؛ البته از فحواي كلا           علاءالدوله گاه بر ابن عربي خرده مي      
جماعتي حق را وجـود مطلـق     ديگر اي فرزند بدان كه    « .معلوم است كه مرادش ابن عربي است      

و بدان كه تا توحيد را اثبات كنند، كثرت و وحدت را بيـان فرماينـد و در حـد                    . اند تصور كرده 
. افراد مقيده در خارج متحقق نيست      وجود واجب دم و قدم و قلم زده از آن كه وجود مطلق بي             

  6»ذ باالله من هذا الاعتقاد في حق الواجبنعو

                                                      

 .459، ص 2فتوحات، ج  ـ1
 .344نفات فارسي،ص مص ـ2
 .540، ص 2فتوحات، ج  ـ3
 .40همان، ص  ـ4
 .483نفحات الانس من حضرات القدس، ص  ـ5
 .225مصنفات فارسي، ص  ـ6
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از جمله مواردي كه علاءالدوله سمناني، محي الدين و شاگرد او قونوي را در اثر خلط بـين                
 ةاعتبارات مختلف وجود، قدح كرده است، آن قسمت از فتوحات است كه محـي الـدين دربـار      

 علاءالدولـه   .ودش ـ همان حقي است كه بـه همـه اوصـاف متـصف مـي             «: گويد وجود مطلق مي  
وجود حق همان خالق تعالي است و او وجود مطلق و           : نويسد درحاشيه عبارات محي الدين مي    

داند، زيرا محي الـدين نيـز        صدرالمتألهين اين نقد را نيز بر محي الدين وارد نمي         . يا مقيد نيست  
قيـد بـه   قايل است كه حق تعالي، وجود مقيد به اطلاق كه همان فيض منبسط است يا وجـود م             

قيود خاص نيست و به همين دليل اشكال علاءالدوله سمناني، چيزي بيش از يك مناقشه لفظي                
  1».نيست

بودن ماهياتي كـه ذاتـاً       مي وجود مستفاد از حق و عد      ة محي الدين ابتدا دربار    ،در جاي ديگر  
 ـ«: گويـد  كند و مي   اي مهم گوشزد مي    گويد و در ادامه به نكته      ممكن هستند، سخن مي    را بـه    وت

  ه ميامري عظيم تنب آن تعقل نمايي، وآن امر عظيم اين اسـت  ةه شده و درباردهم، اگر به آن متنب 
كه او در ظهور عين هر شئ است و او عين اشـياء در مقـام ذات آنهـا نيـست؛ بـه بيـان ديگـر،          

اء  اشـي ،باشد بلكـه او اوسـت و اشـياء    واجب تعالي عين ظهور اشياء است و عين ذات آنها نمي       
اين گفتار محي الدين مطـابق واقـع        : نگارد علاءالدوله در حاشيه اين سخن چنين مي      » .باشند مي

صدرالمتألهين اشكالاتي از اين قبيل را ناشي از      . است و او بايد همواره بر همين مبنا ثابت بماند         
 همچنـين  اختلاف در اصطلاح و تفاوت عادت نويسندگان در نگارش به تصريح و يا تلـويح و               

آيـد، زيـرا    خواند كه در الفاظي نظير ذات، حقيقت، عين و هويت پديد مي  اي مي  در اشتباه لفظي  
 لفـظ وجـود نيـز از      . شـود  ها معناي وجود شئ و گاه ماهيت و عين ثابت آن اراده مي             گاه از آن  

گاهي از لفظ وجود يكي از معاني سـه گانـه آن            . گردد است كه منشأ اشتباه و اشكال مي       الفاظي
پـردازد و اغلـب اشـكالاتي كـه      شود و مستشكل بر اساس معنايي ديگر به اشـكال مـي          اده مي ار

علاءالدوله سمناني بر محي الدين وارد كرده از اين قبيل است، مثلاً در اشـكال اخيـر كـه ذكـر                     
ي وجود حق به كاربرده و علاءالدوله در اشـكال، وجـود را در    الدين وجود را به معنا     شد، محي 
اگر كسي در حواشي او بر فتوحات به دقت تأمل كند، بـر ايـن               .  در نظر گرفته است    معناي اعم 

كند كه بين نظر صاحب حاشيه و مـتن در بـاب وجـود، اخـتلاف حقيقـي                   مطلب يقين پيدا مي   

                                                      

 .92، ص 2رحيق مختوم، ج  ـ1
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تر نهفته است و آن      اي مهم  نيست و نزاعها در همه موارد، لفظي است و بلكه ريشه نزاع در نكته             
ات و قبل از آن مفاهيم، در انتقال مـراد و معنـاي اهـل معرفـت گرفتـار                   نكته اين است كه عبار    

يابنـد و مفـاهيم در افـق ذهـن           كاستي و اضطراب هستند؛ الفاظ بر مـدار مفـاهيم سـازمان مـي             
شـود، مفـاهيم وجـودي در     قرار دارند و ذهن قبل از هر امر با مفاهيم ماهوي مـأنوس مـي         ميآد

شناخت آنها نيازمند به تأمـل بيـشتري اسـت و امـا حقيقـت               گيرند و ذهن در      رتبه بعد قرار مي   
 ـ ـ ميمفـاهي مساوق با آن است، دور از دسترس ذهن است و حكايت            وجود كه مدار وحدت و    
آن با تصور و ناتواني قرين است و توحيد خاصي كه مشهود اهـل               از   ـ كه منشاء كثرت هستند   

ه مستقر در ذهن هستند و با الفاظي كه         ك ميمعرفت است، حقيقتي است كه اخبار از آن با مفاهي         
  1.گيرند، كاري بس دشوار و مشكل است از موطن كثرت نشأت مي

 وجـود بـشرط لا و لا بـشرط          ةره آورد هر شهود در محدوده همان مشهود است و مـشاهد           
آورد، چه اينكـه اگـر سـالك شـاهد در مراتـب              وحدت شخصي وجود را به ارمغان نمي       ميقس

رسيد كه جز خدا را نديد، اين مقدار از شهود، دليل بر آن نيست كـه جـز         سلوك خود به جايي     
شـود،   خدا نيست، وحدت وجود ره آورد شهودي خواهد بود كه تنها در آن جز خدا ديده نمي                

اطلاق و عدم تناهي و نامحدود بودن آن نيز از نگاه افق سالك مشهود گردد، به طوري كه براي                   
تـوان   به اين مقام رسـد از زبـان او مـي           د و عارف چون   گرد وي وحدت شخصي وجود آشكار    

  2.شود برِ عارفان جز خدا هيچ نيست، نه اينكه جز خدا چيزي ديده نمي: گفت

                                                      

  .94ـ5 صص ، همانـ1
 .101ـ2 صص ، همانـ2
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بسياري از اشكالاتي كه علاءالدوله سمناني بر محي الدين در حاشيه فتوحات دارد، ناشي از               
اشـكال كـرد كـه اگـر        فقدان يك اصطلاح مشخص در باب وجود و ظهور اسـت، علاءالدولـه              

وجود مطلق عين ذات حق باشد تالي فاسد دارد و صدرالمتألهين با اسـتفاده از بعـضي شـواهد                   
. پاسخ داد كه مراد از مطلق، وجود منبسط نيست تا مستلزم فساد باشد بلكه وجـود حـق اسـت                   

يـز از   براي گر . علاءالدوله نيز در برخي آثار خود وجود مطلق را بر ذات حق اطلاق كرده است              
  1.اين گونه مغالطات تعيين و رعايت اصطلاحات مختلف مفيد است

توان بر مبناي وحدت شخصي وجود، وجود را بر ذات اقدس اله             مي: گويد جوادي آملي مي  
خواهد داشت؛ يكي لا بـشرط       مياطلاق نمود و غير آن را ظهور ناميد و در اين حال ظهور اقسا             

  2.و ديگري بشرط لا و سوم، بشرط شئ
و اين همان مطلبي است كه وقتي علاءالدوله از آن آگاه شد، ابن عربي را صـائب بـه واقـع                     

وقد نبهتك علي امر عظيم ان تنبهت له و عقلتـه فهـو عـين كـل           «: دانست، ابن عربي گفته است    
  3.»شئ في الظهور، ما هو عين الاشياء في ذواتها، سبحانه و تعالي بل هو هو والاشياء الاشياء

ن به اعتبار وحدتي كه حق تعالي در ظهور با اشـياء دارد در آغـاز فتوحـات ايـن                    محي الدي 
 سبحان الذي اظهر الاشياء و هو عينها و خلق الاشياء و هو عينها؛            «: كند گونه خداي را تسبيح مي    

يعني منزه خداوندگاري است كه اشياء را ظاهر گردانيد و او عين اشـياء اسـت و آنهـا را خلـق                   
كساني كـه معنـاي آن را        لحاظ ظهور است و    عينيت در اين عبارت به    . »آنهاستكرد و او عين     
خوانـده و بـه گمـان خـود بـه تـصحيح نـسخه               » غيبهـا «و يا    »عينها«را  » عينها«اند،   درك نكرده 
  4.پرداختند

موضع جوادي آملي در برابر مدرس زنوزي كـه كـلام اهـل معرفـت را معمـولاً حمـل بـر                      
گرچه با برخي از مدعيات و يا ظواهر عبارت اهل معرفت           «: ست كه كند اين ا   وحدت شهود مي  

مـثلاً سـروده سـعدي    : سازگار است و ليكن برخي از آثار آنان تصريح به وحـدت وجـود دارد              
بر وحدت شهود قابل حمل است و لكن سروده ديگر          » به جايي كه به جز خدا نبيند       ميرسد آد «
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دهد كه در آن هستي به خداوند منحصر         ي خبر مي  از شهود . »بر عارفان جز خدا هيچ نيست     «او  
اي از رساله فوائد العقايـد سـمناني را    وي همچنين گفته. كه همان وحدت وجود است   » شود مي

آنكه شبهه حلول  اند بي  آنها كساني هستند كه به مقام وحدت رسيده       «: آورد در صفت اهل االله مي    
كنند كـه همـواره بـود و     ا آن چنان مشاهده ميها جمال پروردگار خود ر و يا اتحاد يش آيد، آن   

ايـشان اينكـه سـمناني در رسـاله      به اعتقاد. يابند با آن چيزي نبود و او را هم اينك آن چنان مي           
وجه الهي را در حالت هلاكت همه اشياء مشاهده كـرد و            «دهد كه    مي مزبور از خود چنين خبر    

مقـام  »  فناي هرچه را كه بر زمين بود، ديـد         خود بدون آنكه شك و گماني داشته باشد،          ةديد با
  1.به جايي كه به جز خدا نبيند ميوحدت شهود است، يعني رسد آد

شود ولي اگر    جوادي آملي قايل است كه وحدت وجود با وحدت شخصي وجود اثبات مي            
كثرت وجود حفظ شد و وجود واجب در طـول ديگـر وجودهـا در نظـر گرفتـه شـد در ايـن                        

  2.تواند حمل شود جز بر وحدت شهود نميصورت وحدت وجود 
تـا آخـر عمـر بـر اثـر مقتـضيات           ] علاءالدوله[در واقع او    : مايل هروي بر اين نظر است كه      

عصري جانب صورت ظاهر وحي را متوجه بوده، و بدون شك، اين حالت علاءالدوله موجـب                
وجودي ابـن عربـي     وحدت   و ناگزير از سخنان   . آمده تا به كنه يكي از سخنان ابن عربي نرسد         

           بوي اتحاد و حلول به مشام وي رسيد، و به همين مناسبت به انكار وي دسـت يازيـد، و در رد
او فصلي از باب چهاردهم عروه را پرداخت، و در مجالس خود مريـدان را از بررسـي سـخنان                    

 وحدت شهود كه در مقابل وحدت وجود عنوان شـد         : اولاً: ابن عربي بدور داشت، در حالي كه      
و . و علاءالدوله در رونق دادن آن فكر كوشيده توحيد الهي است از راه كشف و شهود عرفـاني                 

و ثانياً فرق است ميان وحـدت و اتحـاد   . تواند باشد اين معني منافي و مبطل وحدت وجود نمي   
و حلول، در حالي كه علاءالدوله بيشتر از آنكه سخنان ابن عربي را حمـل بـر وحـدت وجـود                     

گفتـه اسـت،     ميآنچنـان كـه جـا     : لعروه حمل بر اتحاد و حلـول كـرده اسـت و ثالثـاً             بكند، در ا  
بـشرط شـئ، كـه       يكي به اعتبار وجود   : علاءالدوله بدور بوده از اينكه وجود را سه اعتبار است         

وجود مقيد است و دوم وجود بشرط لاشئ كه وجود عام است، و سوم وجود لابشرط شئ كـه         
اعتبار سوم اسـت؛    ه  عنوان كرده، ب  » وجود مطلق «عربي به عنوان    و آنچه ابن    . وجود مطلق است  
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در حالي كه علاءالدوله سخنان ابن عربي را بر وجود عام حمل كـرده، و بـر نفـي و انكـار وي                  
در حواشـيي   .  ابن عربي و آراي او يكسان نيست       ةباري سخنان علاءالدوله دربار   . پرداخته است 

ايهـا الـصديق و ايهـا       «: ، و در خطـاب وي نوشـته كـه         كه بر فتوحات ابن عربي اعتراف داشـته       
  1»المقربّ و ايهاالولي و ايهاالعارف الحقاني

يكـي احتمـال    :  ابن عربي از دو حال خالي نيـست        ةباري دوگانگي سخنان علاءالدوله دربار    
دارد كه حواشي فتوحات را بعد از تأليف العروه و بعد از مناظرات با عبدالرزاق كاشـي نوشـته،               

و ديگـر  . رده، و از انكارهاي تنـدش دوري جـسته باشـد         ك سخنان ابن عربي تأمل بيشتري       و بر 
اينكه شايد، فقط بر اين قول ابن عربي، كـه وجـود را مطلـق گفتـه، ترديـد داشـته و بـه رد آن                     

هـروي  . پرداخته، فقط اين قول ابن عربي را كه مبتني بر مطلقيت وجود اسـت، نپذيرفتـه اسـت      
دهم، زيـرا در جـواب     شق اول را ترجيح مي     ، به يكي از مجالس چهل مجلس      با توجه : گويد مي

عقوبت ابن عربي در قيامـت بـه خـاطر آن كـه وجـود را             :مريدي كه از وي سؤال كرده بود كه       
او خواست كه ثابت كند كه كثرت مخلوقات در وحدت حق           «: مطلق گفته، چيست؟ گفته است    

چون يك شق او بر اين معنـي راسـت بـوده            . ه است هيچ زيادت نكند، وجود در خاطر او افتاد       
پـس قـصد، اثبـات      . آيد، غافل مانده   است، او را خوش آمده، و از شق ديگر كه نقصان لازم مي            

اجتهاد كـرده اسـت     ] كه[چه هر كه اهل قبله      . وحدانيت بوده، حق تعالي از وي عفو كرده باشد        
د او كمال حق بـوده اسـت، از اهـل           نزديك من چون مرا   ه  در كمال حق، اگر خطا كرده است، ب       

حال آنكه مناظرات و مكاتبـاتي كـه ميـان كمـال الـدين عبـدالرزاق         . »حق خواهد بود و مصيب    
كاشي و علاءالدوله در همين مورد رفته است، علاءالدوله با تندي بسيار بر ابن عربي تاختـه، و                  

چـون نامـه    . برشـمرده اسـت   حتي به نقل از اسفرايني مطالعه آثار ابن عربي را مكروه و حـرام               
بـا كتـاب العـروه دارد و در واقـع            ميعبدالرزاق كاشي و جواب علاءالدوله سمناني پيوند مستقي       
  2.نقدي است بر عروه، و نقدي نموده شده بر نقد عروه

از آنجا كه نامه عبدالرزاق كاشاني به علاءالدوله و پاسـخ وي نمايـانگر ديـدگاه علاءالدولـه                  
 است نامه و پاسخ آن از كتاب نفحات الانس جامي بـه صـورت كامـل                نسبت به وحدت وجود   

  :گردد ذكر مي

                                                      

  .553 ص ،نفحات الانس ـ1
 .37ـ8 ص ،العروه لاهل الخلوه ـ2



  87 زمستان  *18شماره * م پنجسال *  عرفان فصلنامه تخصصي/  192

 مكاتبه عبدالرزاق كاشاني با علاءالدوله سمناني

شيخ كمال الدين عبدالرّزاق الكاشي، رحمـه االله تعـالي مريـد نورالـدين عبدالـصمد نطنـزي         
ار اسـت، چـون تفـسير       وي را مـصنّفات بـسي     . جامع بوده ميان علـوم ظـاهري و بـاطني         . است

تاويلات و كتاب اصطلاحات صوفيه و شرح فصوص الحكم و شرح منازل السايرين و غيـر آن              
با شيخ ركن الدين علاءالدوله ـ قدس االله تعالي روحه ـ معاصر بـوده اسـت و ميـان      . از رسايل

ر ايشان در قول به وحدت وجود مخالفـات ومباحثـات واقـع اسـت و درآن معنـي بـه يكـديگ                     
كمـال الـدين عبـدالرّزاق همـراه       سلطانيه با شـيخ    امير اقبال سيستاني در راه    . اند مكتوبات نوشته 

پس از اميـر اقبـال   . شده بوده، از وي استفسار آن معني كرده، وي را در آن معني غلو تمام يافته              
در جـواب   » شيخ تو در شأن شيخ محي الدين اعرابي و سخن او چه اعتقـاد دارد؟              «: پرسيده كه 

فرمايد كه در ايـن سـخن كـه     داند در معارف، اما مي او را مردي عظيم الشاّن مي«: گفته است كه 
اصـل همـه   «: وي گفتـه كـه  » .پـسندد  حقّ را وجود مطلق گفته غلط كرده و اين سـخن را نمـي      
عجب كه شـيخ تـو ايـن را انكـار           . معارف او خود اين سخن است و از اين بهتر سخني نيست           

امير اقبال اين سـخن بـه شـيخ خـود           » !اند و جمله انبيا و اوليا و ائمه بر اين مذهب بوده          كند   مي
در جميـع ملـل و نحـل بـدين          «: شيخ در جواب نوشته است كه     . عرضه داشت كرده بوده است    

رسوايي سخن كس نگفته و چون نيك باز شكافي مذهب طبيعيه و دهريه بهتـر بـه بـسياري از                    
 و ابطال اين سخنان بسيار نوشته و چون اين خبر بـه شـيخ كمـال الـدين         و در نفي  » .اين عقيده 

عبدالرّزاق رسيده، به شيخ ركن الدين علاءالدوله مكتـوبي نوشـته اسـت و شـيخ آن را جـواب                    
  .شود نوشته و هر دو مكتوب به عبارت ايشان نقل كرده مي

   االله تعالي�ر��مكتوب كمال الدين عبدالرّزاق، 
د و توفيق و انوار توحيد و تحقيق از حضرت احديت به ظاهر اطهر و بـاطن انـور             امداد تايي 

مولانا الاعظم، شيخ الاسلام، حافظ اوضاع الشرّع، قدوه ارباب الطرّيقه، مقيم سـرادقات الجـلال،           
مقوم استار الجمال، علاءالحقّ و الدين، غوث الاسلام و المسلمين متوالي بـاد و درجـات ترقّـي      

  !ج تخلقّوا باخلاق االله متعالي باددر مدار
تعظـيم   بـي  اين درويش هرگز نام خـدمتش : نمايد كه بعد از تقديم مراسم دعا و اخلاص مي      

تام نبرده باشد، ليكن چون كتاب عروه مطالعه كردم دو بحـث در آنجـا مطـابق معتقـد خـويش           
لـه طريقـه محيـي الـدين        خدمت شـيخ علاءالدو   : گفت كه  بعد از آن در راه امير اقبال مي       . نيافتم
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از مشايخ هر كـه ديـدم و شـنيدم بـر ايـن معنـي                : دعاگو گفت . پسندد العربي را در توحيد نمي    
 ، مبالغه نمود كه چيزي بنـويس در ايـن بـاب           .بودند، آنچه در عروه يافتم نه بر اين طريق است         

د نقل اين سـخن   به مجرّ: اكنون نمودند كه   .نيفتد و رنجش نمايد     شايد كه موافق خدمتش    :گفتم
 مرا  .مي رساند از روي درويشي غريب يافت       رنجش قوي مي نمايد و تشنيع و تخطئه به تكفير         

 يقـين داننـد كـه آنچـه         . به مجرّد خبر تكفير كردن لايـق نيـست         ،هرگز صحبتي با ايشان نيفتاده    
  ».1و فوق كلّ ذي علم عليم«نوشتم از تحقيق است نه از سر نفس و رنجش 

ه هر چه نه بر قانون كتاب و سنّت مبني بود نزد اين طايفه اعتبـاري نـدارد                  پوشيده نيست ك  
سـنريهم اياتنـا فـي       «:سپرند و مبناي اين دو معني بر اين دو آيـت اسـت              طريق متابعت مي   ،چه

 اولم يكف بربك انهّ علي كلّ شيء شهيد؟ الا انهّم      ،الافاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انهّ الحقّ        
  2.»لقاء ربهم الا انهّ بكلّ شيء محيطفي مريه من 

  :اند و مردم در سه مرتبه مرتّب
         چـون   ،انـد  اند و اصحاب حجاب منكر حـقّ       مرتبه نفس و اين طايفه اهل دنيا و اتباع حواس 

 :گويند و ايشان را خداي ـ تعالي ـ فرمود    قرآن را سخن محمد مي.حقّ و صفات او را نشناسند
و اگـر كـسي از    3».نداالله ثم كفرتم به من اضلّ ممن هو في شقاق بعيـد قل ارايتم ان كان من ع « 

  .ايشان ايمان آرد رستگار شود و از دوزخ خلاص شود
 مرتبه قلب و اهل اين مقام از آن مرتبه ترقّي كرده باشند و عقـول ايـشان صـافي               ،دوم مرتبه 

يات ـ كـه افعـال و تـصرفّات     گشته و بدان رسيده كه به آيات حقّ استدلال كنند و به تفكرّ در آ
 افعـال آثـار   ،چـه  الهي اند در مظاهر آفاق وانفس ـ به معرفـت صـفات و اسـماي حـقّ رسـند      

 پس علم و قدرت و حكمت حقّ به چشم عقل مصفاّ            ،اند و صفات و اسما مصادر افعال       صفات
بازيابنـد  از شوب هوا بينند و سمع و بصر و كلام حقّ در عين انفس انساني و آفاق اين جهاني                    

و اين طايفه اهل برهان باشـند       » حتّي يتبين لهم انهّ الحقّ    «و به قرآن و حقيقت آن معترف شوند         
 چون به نور قدس و اتصال به حضرت واحديت كه محـلّ            .و در استدلال ايشان غلط محال بود      
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ات  عقول ايشان چنان منور شود كه بصيرت گردد و به تجليـات اسـما و صـف                 ،تكثرّ اسما است  
محو گردد و آنچـه طايفـه اول داننـد ايـن طايفـه          صفات ايشان در صفات حقّ     الهي بينا شود و   

 ليكن ذووالعقل متخلّق به اخلاق الهـي      ، هر دو قسم را نفس ناطقه به نور قلب مزكّي شود           .بينند
  و همه را در مراتب خـود       . پس بدخلقي از ايشان محال باشد      .باشند و ذووالبصيره متحقّق به آن     

  .معذور بايد داشت و نرجوا ان نكون منهم
 مرتبه روح بود و اهل اين مقام از مرتبه تجلّي صفات گذشته و به مقام مشاهده رسيده                  ،سيم

باشند و شهود جمع احديت يافته و از خفي نيز درگذشته و از حجب تجليات اسـما و صـفات                 
يكف بربك انهّ علـي كـلّ شـيء    اولم  «و كثرت تعينات رسته و در حضرت احديت حال ايشان           

 و بالاتر از اين اسـتهلاك اسـت     .آيينه خلق  و اين طايفه خلق را آيينه حقّ بينند يا حقّ را          » شهيد
و مانـدگان  » الا انهّم في مريه من لقـاء ربهـم   «:در عين احديت ذات و محجوبان مطلق را فرمود    

           ات اسما و صفات هرچند به سبب يقين از شكاز لقـاي علـي      ،انـد   خلاص يافتـه   در مقام تجلي 
 قاصرند و محتـاج بـه       1»كلّ من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرام          «الدوام و معني    

 2»كلّ شيء هالك الاّ وجهه    «و به شهود اين حقيقت و به معني         » .علي انهّ بكلّ شيء محيط    «تنبيه  
 عيـان  3»ل و الآخـر و الظّـاهر و البـاطن   هو الاو«اند و در اين حضرت      جز طايفه اخير ظفر نيافته    

فاينمـا تولّـوا    «است و در كلّ متعينات وجه حقّ مشهود و در وجود اسمايي و تعينات آن تنـزّه                  
  . محققّشان شده4»فثّم وجه االله

  

ــي    ــوم ب ــيد ب ــر زخورش ــت گ   نيروس
  

  از پي ضعف خـود نـه از پـي اوسـت            
  
 ـ از جميع تعينات منزّه است و تعين او به  اكنون از اين احاطت معلوم گردد كه حقّ ـ تعالي 

 چنانچه سنايي ـ رحمـه االله   ،عين ذات خويش و احديت او نه احديت عددي تا او را ثاني باشد
  :تعالي ـ گفت

  .چه حس و عقل و فهم و وهم همه متعينان اند و هرگز متعين به غير متعين محيط نشود
  

                                                      

 الرحمن / 27 و 26 ـ1

 قصص  / 88 ـ2

 حديد  / 3 ـ3

 بقره / 115 ـ4
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ــي  ــده الحجـــ ــر أن يقيـــ   االله اكبـــ
  

 ــي ــربتعــــ ــون اول آخــــ   ن فيكــــ
  

  هــــو واحــــد لا غيــــر ثانيــــه و لا
  

ــاثر     موجـــود ثّمـــه فهـــو غيـــر متكـ
  

ــاهر   ــو ظـ ــر هـ ــو آخـ ــو اول هـ   هـ
  

ــاث      ــم يتكـ ــلّ ولـ ــاطن كـ ــو بـ   رهـ
  

س هر كه را اين مرتبه باشد حقّ ـ تعالي ـ او را از مراتب تعينات مجـرّد گردانـد و از قيـد      پ
 و در سـخن  . الاّ در حجب جلال بمانـد     عقول برهاند و به كشف و شهود به آن احاطت رسد و           

 كـشف سـبحات   	ا������  «: امير المؤمنين علي ـ رضه االله تعـالي عنـه ـ آمـده اسـت      ،ساقي كوثر
 عـين  ، اگر اشارت حسي يا عقلي در وقت تجلّي جمال مطلق بمانـد           ،چه» الجلال من غير اشاره   

ان مـن لا يعرفـه الّـا هـو      سبح،تعين پيدا شود و جمال عين جلال گردد و شهود نفس احتجاب       
  .وحده

 دلايـل آن بـر نهـج    ،و انصاف آن است كه هر بحثي كه در عروه در نفي اين معنـي فرمـوده    
 و وصف   .پسندند مستقيم و طريق برهان نيست از اين جهت دانشمنداني كه معقولات دانند نمي            

سـلّمه االله ـ    از شـيخ الاسـلام مولانـا نظـام الـدين هـروي ـ        ،خضر سرشكسته كه فرموده است
  » .پرسيد اين خضر تركمان است و بيچاره حال خضر ترجمان مي «:پرسيدم فرمود كه

هـا و    و چون در اوايل جواني از بحث فضليات و شرعيات فـارغ شـده بـود و از آن بحـث                    
 تصور افتاد كه بحث معقولات و علم الهـي  ،بحث اصول فقه و اصول كلام هيچ تحقيقي نگشود    

مـدتي در    .ترددهـا بـاز رهانـد      موقوف بود مردم را به معرفـت رسـاند و از ايـن            و آنچه بر آن     
 چنـدان  تحصيل آن صرف شد و استحضار آن به جايي رسيد كـه بهتـر از آن صـورت نبنـدد و              

  .و اضطراب و احتجاب از آن پيدا شد وحشت
وفه و اربـاب     تا وقتي كه صحبت متص     .اند  در تشبيه به ارواح افتاده     ،اند و اجرام خلاص يافته   

رياضت و مجاهده اختيار افتاد و توفيق حقّ دستگير شد و اول اين سخنان بـه صـحبت مولانـا                    
نورالدين عبدالصمد نطنزي ـ قدس االله تعالي روحه ـ رسيد و از صحبت او همين معني توحيد   

 و بعـد از آن بـه صـحبت          .پـسنديد  يافت و فصوص و كشف شيخ يوسف همداني را عظيم مي          
 چون از مولانا نورالدين شنيده بودم كه در اين عـصر مثـل او       .نا شمس الدين كيشي رسيدم    مولا

 :در طريق معرفت نيست و اين رباعي سخن او است
  

  هر نقش كه بر تختـه هـستي پيداسـت         
  

  آراست  نقش  كان  است  آن كس   صورت  آن 
  

  درياي كهن چـو بـر زنـد مـوجي نـو           
  

  موجش خوانند و در حقيقت درياست      
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مرا بعد از چندين اربعـين ايـن معنـي     «:گفت كه  همين معني در توحيد بيان مي كرد و مي      و
  ».كشف شد

و آن وقت در شيراز هيچ كس نبود كه با او اين معني در ميان توان نهاد و شيخ ضـياءالدين                     
 چـون مطالعـه     .ابوالحسن را اين معني نبود و من از آن در حيرت بودم تا فصوص اينجا رسـيد                

 اين معني باز يافتم و شكر كردم كه ايـن معنـي طريـق موجـود اسـت و بزرگـان بـه آن                         ،كردم
 و همچنين به صحبت مولانا نورالدين ابرقـوهي و شـيخ صـدرالدين              .اند اند و آن را يافته     رسيده

 ،مولانا اصيل الدين و شيخ ناصرالدين و قطب الـدين          روزبهان بقلي و شيخ ظهيرالدين بزغش و      
 همه در اين معني متّفق بودنـد و هـيچ       . و جمعي بزرگان ديگر رسيدم     ،ءالدين ابوالحسن ابنا ضيا 

 بـا آن كـه تـا        .توان كـرد    اكنون به قول يك كس خلاف آن قبول نمي         .يك مخالف ديگر يك نه    
 تا بعـد از وفـات شـيخ الاسـلام           .گرفت  هنوز دل قرار نمي    ،چون خود به اين مقام نرسيده بودم      

در   هفت ماه  ،يافت  مرشدي كه بر او دل قرار گيرد نمي        ،ورالملهّ و الدين نطنزي   مولانا و شيخنا ن   
صحرايي كه آباداني نبود در خلوت نشست و تقليل طعام به غايت كرد تا اين معنـي بگـشود و                    

فـلا   « : و هر چند خداي ـ تعالي ـ گفت  . و الحمدالله علي ذلك،مطمئن شد بر آن قرار گرفت و
   2»!اما بنعمه ربك فحدث «:كن فرمود ل1»تزكّوا انفسكم 

 شيخ نورالدين عبـدالرّحمان اسـفرايني ـ    ،بعد از آن چون در بغداد به صحبت شيخ بزرگوار
مـرا حـقّ ـ تعـالي ـ علـم تعبيـر وقـايع و          «:فرمود كه  انصاف مي داد و مي،قدس سرّه ـ رسيدم 

 به مجـرّد آن بحثهـا كـه بـر طريـق             ،ام تأويل منامات بخشيده است به مقامي برتر از اين نرسيده         
  »توان كرد  نمي،آيد معقول و نهج مستقيم نيست ترك اين معني كه به شهود مي

و نيز سخن شيخ عبداالله انصاري ـ قدس سرّه ـ همه اين اسـت و آخـر جميـع مقامـات در       
 و در سخن شيخ شـهاب الـدين سـهروردي چنـد موضـع      .درجه سيم به توحيد صرف رسانيده   

 چنانچه در شرح سخن امام محقّق جعفر صادق ـ رضي االله تعـالي عنـه ـ     ،فرموده استتصريح 
فرمود كـه او زبـان خـويش در ايـن معنـي          » .انّي اكرّر آيه حتي أسمع من قائلها       «:آمده است كه  

 از او شنيد و اگر متعين بـودي در دو صـورت چگونـه    3 انّي انا االله:چون شجره موسي يافت كه  

                                                      

 نجم  / 32 ـ1

  الضحي / ۱۱ ـ٢

 قصص  / 30 ـ3
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 چگونـه صـادق     1»و هو الذّي في السماء الـه و فـي الارض الـه            «در قرآن مجيد    ظهور يافتي؟ و    
كـي  » لودلّي أحدكم حبله لهبط علي االله «: بودي؟ و در حديث پيغمبر ـ صلّي االله عليه و سلّم  ـ 

راست آمدي؟ و با هر كه به عالم است أقرب از حبل الوريد كي بودي؟ آخر در اين معني نظـر                     
    و 2»لقد كفر الّـذين قـالوا انّ االله ثالـث ثلثـه        « كه   ، قرآن ثالث ثلاثه كفر است     بايد كرد كه به نص 

 چه اگـر ثالـث      3».ما يكون من نجوي ثلثه الاّ هو رابعهم        «:رابع ثلاثه صرف ايمان است و توحيد      
 اما رابع ثلاثه آن است كه به وجود حقاّني خويش كـه  ،ثلاثه بودي متعين بودي و يكي از ايشان   

 ثاني واحد و ثالـث اثنـين و رابـع ثلاثـه و              4».أدني من ذلك و لا أكثر الاّ هو معهم         ولا« به حكم 
 يعني محقّق حقايق اين اعداد و با همه بي مقارنـت و غيـر      ،خامس اربعه و سادس خمسه است     

هو مع كلّ  «: چنانچه اميرالمؤمنين علي ـ كرمّ االله تعالي وجهه ـ فرموده است كه  ،مزايلت همه بي
  ».بمقارنه و غير كلّ شيء لابمزايلهشيء لا

 هـر  ،داشت و اين ضعيف در آن مدت كه صحبت با خواجه جهان ـ عزتّ أنصار دولته ـ مي  
يكـاد  « حقّ عليم است كه بدين سبب بود كـه در اسـتعداد او معنـي                 ،زدند چند بعضي طعن مي   

    نار هسستَم لَملَوو ضييءآن داشت كه او به سخنان مخالفـان        ي بر كلّ يافت و اعتماد    مي 5»زيتهُا ي، 
 و دعاگو نيز اگر به عيان نيافتي و قول چندين بـزرگ در ايـن معنـي متوافـق و      .از حق برنگردد  
 چنانكـه در اول     ،نكردي و دلايل بسيار نگفتـي بـر ايـن معنـي             اين بيان را مكرّر    ،متطابق نيافتي 

قّق كه اصحاب فهوم ذكي باشند با شما        تا دانشمندان مح  . شرح فصوص و غيره بيان افتاده است      
 ومـنْ لَـم يـصدقِ الجْملَـه هـانَ علَيـه انْ لا يـصدقُ                 ،تقرير كنند از تطويل و املال احتراز كردم       

  .التَّفْصيلَ
و انّـا او ايـاكم لعلـي     «،حق ـ تعالي ـ همگنان را هدايت سوي جمال خويش كرامـت كنـاد    

  .االله الموفّق و المعين و 6»هدي او في ضلال مبين

                                                      

 زخرف / 84 ـ1

  مائده  / 73 ـ2
 مجادله  / 7 ـ3

 مجادله  / 7 ـ4

  نور / 35 ـ5
  سبا / 24 ـ6
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  جواب مكتوب وي كه شيخ ركن الدين علاءالدوله بر ظهر آن نوشت و به كاشان فرستاد
از معرفت حـقّ   «:اند  بزرگان دين و روندگان راه يقين به اتّفاق گفته،1الايه... قل االله ثم ذرهم  

چـون ايـن هـر دو    » .برخورداري كسي يابد كه طيب لقمه و صدق لهجه شعار و دثـار او باشـد    
  مفقود است از اين طامات و ترّهات چه مقصود؟

 مـدت  ،فاما آنچه از شيخ نورالدين عبدالرّحمان اسفرايني ـ قدس روحه ـ روايت كرده است  
 بلكه پيوسته از مطالعـة  ، هرگز اين معني بر زبان او نرفت.ام سي و دو سال شرف صحبتش يافته      
تا حدي كه چون شنيده است كـه مولانـا نورالـدين حكـيم و                ،تصنيفات ابن العربي منع فرموده    

 به شب آنجـا  ،گويند مولانا بدرالدين ـ رحمهما االله تعالي ـ فصوص جهت بعض طلبه درس مي  
 ، ديگرآنچه به فرزنـد أعـزمّ  .رفت و آن نسخه از دست ايشان باز ستاند و بدريد و منع كلّي كرد             

 بر زبـان  ،وفيق و أقرعّين قلبه بنور التحّقيق ـ حوالت كرده صاحب قرآن اعظم ـ امده االله بجند التّ 
  . من از اين اعتقاد و معارف بيزارم:مباركش رفت كه
 بـدين  ،در وقت خوش خود بر وفق اشارت كتاب فتوحات را محـشّي مـي كـردم      ! اي عزيز 

 لا  انّ االله  «:نوشـتم كـه   » .سبحان مـن أظهـر الأشـياء و هـو عينهـا            «:تسبيح رسيدم كه گفته است    
 لا ، فضله الشيخ عين وجود الـشّيخ :لو سمعت من احد انهّ يقول     !  ايها المسبح  ،يستحيي من الحقّ  

 فكيف يسوغ لعاقل ان ينسب الي االله هذا الهـذيان؟ تـب الـي االله        ، بل تغضب عليه   ،تسامحه البته 
عيون و اليونـانيون  توبه نصوحاً لتنجو من هذه الورطه الوعره الّتي يستنكف منها الدهريون و الطّبي       

  2».و السلام علي من اتّبع الهدي! و الشّكمانيون 
چـون سـخن مطـابق واقـع        » .در عروه برهان بر نهج مستقيم نيست       «:اما آنچه نوشته بود كه    

اي   و چون نفس را اطمينان در مـسأله        . گو خواه مباش   ، خواه به برهان منطقي راست باش      ،باشد
 و . مـا را كـافي اسـت   ،د و شيطان بر آنجا اعتـراض نتوانـد كـرد          حاصل شود و مطابق واقع باش     

 تكـذيبها و  . بحيـث لا يمكـن للـنّفس   ،الحمدالله علي المعارف الّتي هي تطابق الواقع عقلاً و نقلاً 
 و مـن لـم      .للشّيطان تشكيكها و يطمئنّ القلب علي وجوب وجود الحـقّ و وحدانيتـه و نزاهتـه               

ي و من لم يؤمن بوحدانيته فهو مشرك حقيقـي و مـن لـم    يؤمن بوجوب وجوده فهو كافر حقيق 
لانهّ ينسب اليه ما لا يليق بكمال       ،يختص به الممكن فهو ظالم حقيقي      يؤمن بنزاهته من جماع ما    

                                                      

 انعام / 91 ـ1

 طه / 47 ـ2



  199/ ... وحدت شهود در انديشه علاءالدوله سمناني و

ألا لعنـه   «:لعنهم االله في محكم كتابـه بقولـه    قدسه و الظلّم وضع الشّيء في غير موضعه و لذلك         
  . و تعالي عما يصفه به الجاهلون سبحانه1».االله علي الظاّلمين
 بـه خـاطر     ، چون نوبت دوم كه مكتوب مطالعه كردم نظر بر رباعي كيشي افتاد            ،فصل بالخير 

 ،آمد كه آنچه در آن مقام مكشوف شده است و بدان مبتهج گشته كه بر حقيقت آن اطّلاع يافتـه                  
 وليكن  ،آمدش آن مقام   اين ضعيف در آن مقام افتاد و خوش          ،آن است كه روزي چند در اوايل      

 يعني چون از بدايت و وسط مقام مكاشـفه درگذشـت و بـه نهايـت مقـام                   .از آن مقام بگذشت   
 غلط آن أظهر من الشمس معلوم شد و در قطب آن مقام يقيني پيدا شد كه شـك        ،مكاشفه رسيد 

شنوم كه اوقات شـما بـه طاعـات موظّـف اسـت و               مي!  پس اي عزيز   .را در آنجا مدخل نيست    
 به طريقي كه كودكـان را بـه مـويزي           ، دريغ باشد كه در بدايت مقام مكاشفه       .ربه آخر رسيده  عم

 بازمانند و اكثر آيات بينات      ، به معارفي چند كه چون خزف باشد       ،چند بفريبند تا به مكتب روند     
قـل  « چنانكه آيت محكم اين آيت است كه         .قرآن را جهت آيتي چند معدود متشابه تأويل كنند        

 مقتـدا   3»ما رميت اذ رميت و لكنّ االله رمي       « اين را تأويل كنند و       ، و اخواتها  2»أنا بشر مثلكم  انّما  
 چنانچـه   .سازند و ندانند كه جهت تفهيم خلـق تـا خـصوصيت رسـول بداننـد فرمـوده اسـت                   

و » .دست او دست من است و زبان او زبان من          «:پادشاهي كه مقرّبي را به مملكتي فرستد گويد       
دسـت او دسـت      «: مريدي را به ارشاد قومي فرستد در اجازت او همين نويسد كـه             شيخ نيز كه  
انّ الـشّيطان   « غافل شدن و از آيت       4»ألا لعنه االله علي الظاّلمين    «غرض آن كه از آيت      » .من است 

الظاّهر  هو الاول و الأخر و    « و امثالها اعراض كردن و تمسك به آيت          5»لكم عدو فاتخّذوه عدواً   
لينتهي اليـه سلـسله الاحتيـاج      هو الاول الازلّي: كردن و ندانستن كه مراد آن است كه     6»طنو البا 

في الوجود فضلاً عن شيء آخر و هو الآخر الأ بدي بانهّ اليه يرجع الأمر كلهّ و هـو الظّـاهر فـي               
تدركه الأبـصار   اثاره الظاّهره بسبب أفعاله الصادره عن صفاته الثاّبته لذاته و هو الباطن في ذاته لا              

                                                      

 هود/ 18 ـ1

 كهف/ 110 ـ2

 انفال/ 17 ـ3

 هود/ 18 ـ4

 فاطر / 6 ـ5

 حديد/ 3 ـ6
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كـلّ النّـاس فـي     « : و قد صح عن النّبي ـ صلّي االله عليه و سلّم ـ انهّ قـال   .و لايعرف ذاته الاّ هو
تفكّـروا فـي الاء االله و لا تتفكّـروا     « :و قال ـ عليه السلام  ـ »  اي في معرفه ذاته .ذات االله حمقي
  »!في ذات االله

ه مثـل آن معرفـت كـه در ربـاعي كيـشي       چون در وسـط مقـام مكاشـف        ،آمديم با سر سخن   
خواندند حاصل آمد و آن آن بود كه حقّ در صورت دريايي در نظر آمد كه به صفت مـواجي و     

 تـنعم  . بعـضي وسـيع و بعـضي ضـيق    ،مثبتي و ماحيي متّصف است و دواير همچون مخلوقات 
ند تألم ايـشان از  اند به قدر سعت دايره و استقامت و بعضي كه مظاهر قهر  بعضي كه مظهر لطف   
كند و بـه صـفت مـاحيي بعـضي را       و به صفت مثبتي بعضي را اثبات مي     .ضيق دايره و انحراف   

 تا چون قدم در نهايـت مقـام   .كند كند و به صفت مواجي باز دواير را به تجديد پيدا مي    محو مي 
د و ثمرة حـقّ     هاي معارف بدايت و وسط را ريزاني        باد حقّ اليقين وزيد و شكوفه      ،مكاشفه نهادم 

علم مجرّد ـ كه اعتقاد جـازم مطـابق واقـع     !  اي عزيز من.اليقين از غلاف عين اليقين بيرون آمد
است ـ نسبت به شريعت دارد و علم اليقين به بدايت مقام مكاشفه و عين اليقين به وسط مقـام   

 يقـين مجـرّد    و حقيقت حقّ اليقين كـه عبـارت از         .مكاشفه و حقّ اليقين به نهايت مقام مكاشفه       
 ـ   به قطب درجات مقـام مكاشـفه تعلّـق    1»!و اعبد ربك حتي يأتيك اليقين «:است لقوله ـ تعالي 

 و آنچه نمـوده كـه       .دارد و هر كه بدينجا رسد هر چه گويد من جميع الوجوه مطابق واقع باشد              
قـام   بلكـه او در هـشتادم م       ، نه همچنان اسـت    ،آخر همة مقامات در منازل سايرين توحيد است       

 مـن حيـث الولايـه       ، آخر المقامات المائه العبوده و هو عودالعبـد الـي بدايـه حالـه              .افتاده است 
 »مانهايه هـذاالأمر؟  «: از جنيد پرسيدند كه.تجلياته تمكّناً المفتوح و اوها دائراً مع الحقّ في شئون   

  ».الرّجوع الي البدايه «:قال
 امثال اين رباعي هـا بـسيار   ،در خلال سماع خاصه ،در بدايت و وسط مقام توحيد     ! اي عزيز 

  : يكي اين است،بر قوال داده باشم و در آن ذوق مدتها بمانده
  

  اين من نه منم اگر منـي هـست تـويي          
  

  ور در بــر مــن پيرهنــي هــست تــويي 
  

  در راه غمت نه تن به من ماند نه جان          
  

  ور زان كه مرا جان و تني هست تويي         
  

  :نمود و اتحاد توحيد، گفته بودم ميل كفر وو در آن مقام حل
  

                                                      

 حجر / 99 ـ1



  201/ ... وحدت شهود در انديشه علاءالدوله سمناني و

ــا  « ــوي أن ــن أه ــوي و م ــن أه ــا م   »أان
  

ــا    ــيء غيرنـ ــره شـ ــي المـ ــيس فـ   لـ
  

ــشده  ــشد اذا أنـــ ــهي المنـــ   قدســـ
  

ــدنا «  ــا بــ ــان حللنــ ــن روحــ   »نحــ
  

  أثبــــت الــــشركه شــــركاً واضــــحاً
  

ــا   ــاً بيننــ ــرق فرقــ ــن فــ ــل مــ   كــ
  

ــره  ــه و لا أذكــــــــ   لا اناديــــــــ
  

  »!يــــا أنــــا«أن ذكــــري و نــــدائي  
  

  ...الي آخره
 الرّجوع الي الحقّ خير من      .عد از آن چون قدم در نهايت مقام توحيد نهادم غلط محض بود            ب

و چون نظر بر قول خـداي ـ   ! تو نيز اقتدا بر همين كن !  اي عزيز.التّمادي في الباطل بر خواندم
  2. والسلام. بكلّي محو آن مثال كردم1»و لاتضربوا الله الأمثال «تعالي ـ افتاد كه 

 مخالفت علاءالدوله با ابن عربي ت مختلف دربارة احتمالا

  )مناقشه لفظي(مخالفت ظاهري و لفظي 
بر اين اساس وحدت وجود در نگاه علاءالدوله بـا وحـدت شـهود كـاملاً منطبـق اسـت و                     

 ايـن قـول بـه ايـن گونـه توجيـه         .توان عينيت وحدت شهود و وحدت وجود را مطرح كرد          مي
اين دو از هـم جـدايي ندارنـد و    ـ صوص در مكتب ابن عربي   بخ  ـشود كه نزد غالب عرفا مي

 به عبارت ديگر قائلان به وحدت شهود معتقدند نيـافتن           .اساساً علم حضوري غيرقابل خطاست    
دليلي بر نبودن نيست و عدم رؤيـت وجـود بـراي غيرحـق بـر نبـود وجـودي                    ) نديدن كثرت (

دارند؛ ايـشان معتقدنـد شـهود هلاكـت و           اما عارفان مدعايي فراتر از اين        .غيرحق دلالت ندارد  
جنبه سراب بودن ماسوي و فناي غير از سويي و رؤيت وجـود لانهـايي حـق از سـوي ديگـر                       
نصيب ايشان گرديده و اين رؤيـت اعتبـاري بـودن كثـرات و غيرحقيقـي بـودن آنهـا بـه علـم              

توان گفت تفاوت وحـدت شـهود و وحـدت           مي بنابراين   ،حضوري خطاناپذير واقع شده است    
اسـت كـه بـه اعتقـاد         مي حال يا مقا   ،وحدت شهود يا فناي از خلق     )  اولاً :وجود در آن است كه    

كننند حال آنكه وحدت وجود بـا آنكـه از تجـارب             مي درآن غيرازحق چيزي مشاهده ن     ،عارفان
جـود اسـت كـه متعلـق        اي در بـاب و      اما باوري اساساً وجود شناختي و نظريـه        ،عرفاني برآمده 

                                                      

 نحل/ 74 ـ1

  .483ـ492صص ، فحات الانس من حضرات القدسن ـ2
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آن اسـت كـه عـارف چيـزي         ) وحـدت شـهود   (مفاد اولـي    )  ثانياً .شود ميانديشه و اعتقاد واقع     
 حال آنكه مفاد وحدت وجود آن اسـت كـه وجـودي غيرخداونـد موجـود و           ،غيرخدا را نديده  
سـتارگان  ) واقعـي ( محوشدن نـور  ،توان آورد مي تشبيهي كه براي وحدت شهود     .متحقق نيست 

 همه هرچه هستند از آن كمترند كـه بـا   :توان سرود ميلوع آفتاب است كه در اين حال      هنگام ط 
  .اش نام هستي برند هستي

شود از جملـه سـايه و شـاخص يـا آينـه       مياما تعابيري كه براي وحدت وجود به كار برده         
و صاحب صورت است كـه ارتبـاط امـري حقيقـي و امـري مجـازي را بيـان                    ) صورت در آن  (
  1)نه ارتباط دو امر واقعي را( .دارد مي

اگـر كـسي در    «:گويـد  ميفخري ميلاپوري نيز قائل است كه نزاع لفظي است و در اين باره       
علاءالدولـه سـمناني قـدس االله        سخنان شيخ محي الدين و شيخ صدرالدين و شيخ ركن الـدين           

 ـ                  ،هم تأمل كند  سرّ ين  بخصوص در كتب شيخ صدرالدين كـه در بحـر شـيخ محـي الـدين و مب
شيخ علاءالدوله سمناني قـدس االله        بيقين بدانند كه ميان شيخ محي الدين و        .حقايق كلام اوست  

روحه بلكه ميان هيچ يك از كمل عارفان در اين مسأله خلاف حقيقي نيست و مناقشه لفظـي و           
  .اصطلاحي است

  

ــد  ــسنك واحـ ــتّي و حـ ــا شـ   عباراتنـ
  

ــشير    ــال يـ ــي ذاك الجمـ ــل الـ   2وكـ
  

 شـيخ   .»ان الوجود هـو الحـق المنعـوت بكـل نعـت            «:توحات فرموده شيخ محي الدين در ف    
 .»ان الوجود الحق هوالحق تعالي لاالوجودالمطلق و المقيد       «علاءالدوله سمناني در حاشيه نوشته      

و ظاهراً آن است كه مراد شيخ محي الدين نيز همين است كه وجود حق حقيقي اوسـت يعنـي                    
 از انشاءالدوائر و فصوص نقل كرده شد پس اعتـراض       حت نه وجود عام بدليل آنچه كه      وجود ب 

وارد نباشد و اگر حمل بر وجود عام كنيم هو الحق المنعوت بكل نعت نيز راسـت باشـد بـرآن         
وجه كه از انشاء الدوائر نقل كرده شد در مرتبه ثالث كه وجود عام است و هوالحـق المخلـوق                    

 كه ذات حق منعوت بكل نعت نيست و         به و مؤيد وجه ثانيست تعميم المنعوت بكل نعت چرا         
 قـديم اسـت و   ،از بعضي نعوت ممكنات و محدثات منزه است باتفاق و وجود عام كه در قديم     

                                                      

 .127ـ8 صص ، مباني عرفان نظريـ1
 .92ص  ،لاصولاصل ا ـ2



  203/ ... وحدت شهود در انديشه علاءالدوله سمناني و

 حادث و در نعوت تابع موصوف است منعوت بكل نعوت است چنانچـه در تحـت                 ،در حادث 
 ـ       ا امور عامه گذشت و ذات نيز كه منعوت است منعوت كمـال از جهـت وجـود عـام اسـت والّ
مرتبه اطلاق صرف موسوم نيز كه منعوت به هيچ نعت نيست الا نعوت سلبيه كه تنزيـه صـرف                   

  1»تدبر تفهم«است و 

  سوء فهم
اين نظريه برآن است كه وحدت شهود از سوي كساني مطرح شده است كه نظريه وحـدت                 

ه كنند لذا به طـرح       نتوانسته اند اين نظريه را با مباني عقلي و نقلي توجي           .اند وجود را بد فهميده   
اهل تحقيق بر اين باورنـد       بعضي از  .اند نظريه وحدت شهود در برابر وحدت وجود اقدام كرده        

كه نزاع علاء الدوله و ابن عربي مناقشه لفظي است و اين نزاع ناشـي از فقـدان يـك اصـطلاح                      
  2.مشخص در باب وجود و ظهور است

لدولـه سـازگار نيـست؛ چـرا كـه علاءالدولـه            علاءاعبارات   رسد اين توجيه با    مياما به نظر    
و عين دانستن آن با همه اشـياء معتـرض   » وجود مطلق«همچنان بر استفاده ابن عربي از عبارت     

  .داند مياست و عينيت حق تعالي كه وجود بحث است را با ممكن الوجود جمع ن

  عدم درك نظريه وحدت وجود
شـايد بـه    » ري اسـت وراي طورعقـل     طـو «از نظر ابن عربي وحدت وجود و درك اين امر           

عقل آنچه را از عبارات عرفا در بيان وحدت وجود بـه            «گويد   ميهمين دليل باشد كه نراقي نيز       
نمايد و بعيد نيست كه غرض آنان معني ديگـري   ميكند و رد  مي قبول ن ،رسد مياذهان قاصر ما    

ه جز از راه مكاشفه به ادراك      يعني معناي صحيحي باشد ك     ،فهميم ميداشته باشد غير از آنچه ما       
 فهمـشان منحـصر بـه همـان         ،شـوند  مـي درنيايد چرا كه بيشتر چيزهايي كه با مكاشفه حاصـل           

  3.»هاي لفظي قرار گيرد  علاوه بر آن كه به خاطر تعاليش امكان ندارد كه در قالب.مكاشفه است

                                                      

 .92ـ93ص همان، ص ـ1
 نشريه كنگـره انديـشه هـاي        ،  عبداالله ؛  در اشراق      ، جوادي آملي  ، معقول و مشهود   ، جامع منقول  ،امام خميني  ـ2

 .103 ص ،1382 ،5 شماره ، تهران،امام خميني
 .585 ص ،4ج  ، در  منتخباتي از آثار حكماي الهي ايران، العيونةقر ـ3
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دت وجـود  به همين دليل بعضي از اهل تحقيق قائلند كه وحـدت شـهود گـام قبـل از وح ـ            
 وجـود   ،است كه در آن مقام عارف واصـل بـدون وحـشت و دهـشت               مياز اين بالاتر مقا   .است

 نمـود اسـت     ،از بود ندارد و هرچه جز اوسـت        ميواحد را ببيند و بيابد كه هيچ غيري از او سه          
بدون اينكه خود داراي وجود و بود باشد و سراسر جهان غيب و شهادت را آيينه همان وجـود                   

  1.دواحد ببين
رسد كـه از انانيـت       مياي    سالك در سير و سلوك خويش به مرحله        ،براساس وحدت شهود  
يابـد   مـي شود و در نتيجه به نوعي هوشياري دسـت   ميهاي نفساني تهي    خود و جميع خواهش   

  2.بيند ميكه در آن خود را با حق يگانه 
 و حقـايق     سالك و موحد حقيقي نظـر خـود را از اعيـان ممكنـات              ،براساس وحدت شهود  
 تمـام   ،سازد و چون متوجه ظهورات قدرت لايزال خداوندي شود         ميوجودات امكانيه منصرف    

  3.ماند ميشود و جز حق سبحانه و تعالي چيز ديگري در نظر او باقي ن مياضافات اسقاط 
» علم الاسـرار «توان آن را جزو  مي وحدت وجود سري از اسرار است و    ،براساس اين نظريه  

حدت شهود مربوط به حال عارف و اثري است كه به واسطه شـهود عرفـاني در                 دانست ولي و  
 گرچه احـوال از محـسوساتي نيـستند      .است» علم الاحوال   « جان و روح او ايجاد شده و جزو         

ا مخـتص  ه ـ  احساس و ادراك آن را داشته باشد و هرچنـد وجـد و شـهود آن             ةكه همه كس قو   
تـوان ايـن احـساسات و        مـي  »دعا«و حتي   » شعر «و در قالب  » خيال«عارف است ولي با كمك      

  4.ادراكات را بيان كرد و اين وجد و شوق را تا حدودي به ديگران نيز منتقل ساخت
اين خيال در بادي امر از استيلاي عشق         «:گويد مي وحدت وجود چنين     ةشبلي نعماني دربار  

 در  ،هود غلبه پيدا نمـوده     محبت بر ارباب عرفان و ش      ةحقيقي پيدا شده است يعني وقتي كه نشئ       
 شـعر و شـاعري      .آمده است  ميچيزي به نظر آنها ن    ) صانع كل ( سواي معشوق حقيقي     ،آن عالم 

گويند ليكن همـين     ميگذراند و اين را وحدت شهود        ميهمين حالت را مجسم كرده از نظر ما         

                                                      

 . 40 ص ،واعد ابن تركهتحرير تمهيد الق ـ1
 . 209 ص ،ماجراي فكر در جهان اسلام ـ2
 .229ص  ،3همان؛ ج  ـ3
 ، شـيراز  ، شـماره اول   ، قاسم ؛ شيخ علاءالدوله سمناني  فصلنامه انديـشه دينـي           ، كاكائي ،نظريه وحدت وجود   ـ4

  .117 ص ،1383
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ت چيـزي از     تا به اينجا كه سواي خدا در حقيق        ،خيال رفته ترقي كرد تا به وحدت وجود رسيد        
  1».رسد خداست و بس مي اول تا آخرموجود نيست يا اين طور بگوييد كه آنچه درعالم به نظر

  تأثيرات روحي و رواني 
اي كـه    همچنانكه قبلاً ذكر شد علاءالدوله در بين عارفان جايگاه بسيار والايي دارد به گونـه              

بـدالرزاق كاشـاني را      حال اين شخص وقتـي برخـورد تنـد ع          . ذهبيه است  ةقطب هفدهم سلسل  
بحثـي كـه در عـروه در نفـي ايـن معنـي         «:گويـد  ميكند كه در انتقاد بر علاءالدوله        ميمشاهده  

 از اين جهت دانشمنداني كـه معقـولات         .فرموده دلائل آن بر نهج مستقيم و طريق برهان نيست         
 همگـان را    حـق تعـالي    «.و آنچه كه وي در انتهاي نامه خـود آورده اسـت           » 2.پسندند ميدانند ن 

و انا او ايـاكم لعلـي هـدي او فـي ضـلالٍ مبـين واالله       «هدايت سوي جمال خويش كرامت كناد     
 ـ.»3الموفق و المعين بينـد تـا    مـي  و نيز تأثيرات بسيار شديد ابن عربي بـر امثـال عبـدالرزاق را     

 در  آشـوبد و شـديداً     مي سخت بر    ،دانند ميحدي كه ابن عربي و نظريات ايشان را غيرقابل نقد           
كندو نظر استاد خود شيخ عبدالرحمن اسفرايني را نيز بـر ايـن    ميمقابل ابن عربي و آثار او قيام     

  4.گيرد ميامر گواه 

  نزاع معنوي

  مشابهت وحدت وجود با تناسخ بودايي و حلول و اتحاد مسيحي
نظر برخي محققين بر اين است كه مشابهت وحدت وجود با آيين بودا باعث شده است كه                 

 .جـست  مـي سمناني با آيين بودا آشنا بـود و از آن دوري   «:ءالدوله بر ابن عربي خرده بگيرد علا
 همچنانكـه   . ابـن عربـي از همـين جـا ناشـي شـده باشـد               ةاحتمال دارد كه نظر بعدي او دربار      

                                                      

  .109 ص ،1318 ، تهران،5 ج،شعرالعجم يا تاريخ شعرا و ادبيات ايران ـ1
 .78 ص ،خمخانه وحدت ـ2
   .همان جا ـ3
 .342ـ6 صص، سمناني،مصنفات فارسي ـ4
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شواهدي وجود دارد كه بيانگر اين است كه سمناني بـين آيـين بـودا و وحـدت وجـود نـوعي              
  1.»دكر ميمشابهت احساس 

همچنين يكي ديگر از علل مخالفت علاءالدوله با ابن عربي شايد احساس خطر حلول بوده               
سمناني نـه تنهـا بـا آيـين بـودا بـه مبـارزه         «.كرده است ميكه علاءالدوله به شدت با آن مبارزه     
 مسيحيت با خطر حلـول و اتحـاد         ، چون به اعتقاد او    ،كرد ميبرخاست بلكه مسيحيت را نيز رد       

 ولي بازهم در اينجا انتقاد او در سطحي بسيار فراتـر از بحـث و گفتگـوي عـادي                    . است مواجه
 مرحله اي از تجربه عرفاني است كه عـارف خـود     ،است زيرا مسلماً براي او مسيحيت يا حلول       

  2.بيند ميرا با الوهيت متحد 

  اي فيلسوفانه مخالفت متكلمانه و شريعت مدارانه با نظريه
اي كـه دفـاع      شريعتمدار است به گونـه     ميدهد كه وي متكل    ميدوله نشان   بررسي آثار علاءال  

العروه لاهل الخلوه   « معروف ترين اثر ايشان      .داند ميعقلاني از شريعت محمدي را وظيفه خود        
  .كند ميخويش را به خوبي ذكر  مي نظريات كلا،است در اين اثر» و الجلوه

كنـد و    مـي ل بعضي از فيلسوفان و متكلمان سؤال        ايشان بنابر رؤيايي از پيامبر راجع به احوا       
 سهروردي را نيز حيـران در وادي        .داند مي ابن سينا را اهل آتش       ،در پاسخ ) ص(حضرت پيامبر   

 زيرا وي بيشتر تابع ابن سيناست اما درست همين جا از            ؛داند و در نتيجه اهل جهنم      ميضلالت  
 آنـان را  ،ني و ابوالحسن اشعري دفـاع كـرده  متكلماني چون ابوحامد غزالي و امام الحرمين جوي     

  3.نددا ميناصر دين خدا و اهل حكمت 
 البته قائل است كه حـلاج بـا توبـه از دنيـا     .پسندد ميايشان سخن شطح گونه حلاج را نيز ن 

مرا از حال حسين منصور معلوم شد كه او از دنيا با توبه رفته و آن دعا كـه بـر دار                      «.رفته است 
  »4.و دليل استگفته بر توبه ا

  ترجيح طريق محبت و عشق بر طريق معرفت 
                                                      

 wujud , Landolt , Hermann ,collected papers on Islamicـ ـSemnani on Wahdat al ـ ـ1

Philosophy and mysticism , Tehran , 1971 , P.95 
 .loc. cit ـ2

 .184ـ6 صص ،چهل مجلس ـ3
  .142همان ؛ ص  ـ4



  207/ ... وحدت شهود در انديشه علاءالدوله سمناني و

 ايـن   ، بعضي بر راه عشق و محبت اصرار ورزيده        :اند عارفان در مشرب عرفاني خود دوگونه     
دانند و بعـضي ديگـر راه معرفـت را تـرجيح      ميطريق را برتر از راه معرفت رساننده به مقصود      

 مرز مشخصي تعيين كرد چرا كه تجربـه محبـت           توان كاملاً  مي گرچه بين اين دو راه ن      .دهند مي
 امـا بـه هـر      .كند مينتيجه و مولود معرفت است و معرفت نيز موجبات افزوني محبت را فراهم              
 عارف سـمناني    .شود ميحال از نوع تأكيدي كه عارف بر مطلبي دارد مشرب عرفاني او فهميده              

 شايد به همين دليـل باشـد        .پسندد ميبراي بيان تجربيات عرفاني خويش طريق محبت را بيشتر          
 :گويـد  مـي پـسندد و     مـي كند بيان شاعرانه مولوي را     ميكه در همان حال كه به ابن عربي حمله          

هاي او نشان تمكـين واسـتقامت نيـافتم امـا خـوش               هرچند در سخن   .خوش كسي بوده است   «
  1».وقتي داشته است و من هرگز سخن او نشنوده ام كه وقت من خوش نشده باشد

شـود ولـي در    ميورزد و خداوند متعلق عشق واقع      ميبه خدا عشق     مي آد ،در طريق محبت  
 معرفتـي خـشك و      ،گيرد و آن معرفت    ميقرار   ميمتعلق معرفت آد  » مطلق وجود«طريق معرفت   

رسد بلكـه بـين    مي بنابراين انسان با خدا به وحدت و يگانگي معرفتي ن          .روح و عبوس است    بي
   :سرايد مي علاءالدوله در اين باره چنين .بيند مينويتي نخود و خدا جدايي و بي

  

ــنم   ــار مـ ــو پرگـ ــم تـ ــرة غـ   در دايـ
  

ــنم     ــرار م ــه اس ــان نقط ــز ج ــر مرك   ب
  

  جان جهـان  در چار سوي عشق تو اي       
  

  2جان و دل خريـدار مـنم      ه  وصل تو ب   
  

  رعايت حد اعتدال در تنزيه و تشبيه 
 ايـشان بـاب     .يشتر نمايان است تا تـشبيه     در تفكر علاءالدوله سمناني وجه تنزيهي خداوند ب       

حـق تعـالي    تنزيـه  را بـه اثبـات  » العـروه لاهـل الخلـوه والجلـوه     «چهارم كتاب معروف خـود   
همچنانكه بيـان كـرديم كـه واجـب اسـت اثبـات ذات واجـب                 «:گويد مي دهد و  مياختصاص  
طاي جـود وجـود      تا باشد ع   ، از براي انتهاي سلسله احتياج در وجود و در فيضان جود           ،الوجود

 همچنـين لازم اسـت و واجـب    ،باشد در بود و نابود ميآثار ممكن الوجود كه متساوي الطرفين  

                                                      

 .360 ص ،همان ـ1
 .66 ص ،خمخانه وحدت ـ2
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كه بداني و اعتقاد كني كه هيچ مخلوقي از ملائكه و انس و جن در تقـرب حـضرت عـزتّ بـه                 
  1.اي نرسد كه نام و معني بندگي او را زيادت شود مرتبه

 امثال سرهندي را به تبع از علاءالدوله بـر آن داشـت     همين رعايت وجه تنزيهي حق بود كه      
سر دهند و بـر ابـن   » وحدت شهود«كه به دنبال حفظ تعالي و تمايز مطلق خدا از جهان صلاي     

  2.عربي بشورند

  رعايت ادب مقام الهي
شريعتمدار است سعي بليغ دارد كه حتي در جـايي كـه دم از               مياز آنجا كه علاءالدوله متكل    

 از اين رو سخناني كه ظـاهر        . حافظ حريم الهي باشد و ادب مقام را رعايت كند          زند ميوحدت  
پسندد و حتي مطالعه گفتاري از ايـن قبيـل را خـصوصاً              ميآن بي ادبي به مقام الوهي باشد را ن        

انـد كـه     بعضي از بزرگان خود واقعاتي نوشته :گويد ميداند و در اين باره       ميبراي مبتديان مضر    
رأيت ربـي تبـارك و تعـالي علـي     « كه گفته 3 مثل محي الدين اعرابي.س مضر باشد مبتديان را ب  

رأيت ربي جالساً علي كرسيه فسلّم علي فاجلسني علي         « و جاي ديگر هموگفته     »  الفرس ةصور
انـا اقـل   « و بزرگي ديگر نيز گفته است كـه  » كرسيه و قام بين يدي و قال أنت ربي و انا عبدك    

و  پندارنـد  مـي كنند و محـال   ميشنوند و انكار  ميز اين سخنان را كه مردمان       ا .»من ربي بسنتين  
 اما بايست كـه  ،اند و اين عجيب است از سالك واقعه ديده اند در دانم كه ايشان كه نوشته    ميمن  

  4.شرح آن نيز نوشتندي تا خلق در تشويش نيفتاندي
اي اتفـاق     نـاي طريـق تجربـه     در نتيجه علاءالدوله قائل است كـه گـاهي بـراي سـالك در اث              

افتد اما بايد سعي كند كه در بيان آن ادب الهي را مراعات كند و در صورت بيان بـا توضـيح            مي
  . مفهوم آن مطلب را براي ديگران روشن سازد،وافي

                                                      

 .264 ص ،العروه لاهل الخلوه ـ1
 ,Cf. , Rumi and wahdat al wujud in Poetry and Mysticism in Islam,. chittic ـ ـ2

William C ed. Amin Banani and Richard Horannisian, Cambridge University 
Press, 1994, P. 90 

كند شايد به دليل تعريض و اعتراض بر او  ميذكر » اعرابي«لدين ابن عربي را با عنوان الدوله اينجا محي ا علاء ـ3
 .باشد
  .163 ص ،چهل مجلس ـ4
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  عدم مطابقت وحدت وجود با ظواهر كتاب و سنت 
به مقوله وحدت وجود و     يكي از كساني كه از وحدت وجود ابن عربي شديداً دفاع كرده و              

هـايي در ايـن       وي ضمن سؤالات و پاسخ     . فخري ميلاپوري است   .وحدت شهود پرداخته است   
 قول به وحدت شهود به      :سؤال «.دهد ميها را پاسخ     زمينه اشكالات و انتقادات وحدت شهودي     

و نمايد زيرا كه ضماير انا و انت و هـو و خـالق و خلـق و رب و عبـد                       ميكتاب و سنت اولي     
صفات الوهيت از قهر و غلبه و صفات عبوديت از كفر و ايمان و طاعت و عصيان بـه شـرح و                      
بسط در كتاب و سنت مذكور است و اين هم مشعر به غيريت خالق و مخلوق است پـس ايـن                 

  خورد؟ ميهمه امتياز مراتب بر هم 
ايشان شود   قائلين به وحدت وجود هم آن قدر غيريت كه مناط ترتب احكام و آثار                :جواب
 انصاف بايد كرد آيا هيچ كسي از صوفيه بوده است كه وجودات خاصه اشـياء را                 .كنند مياثبات  

كه مبدأ ترتب احكام آثار ايشان است انكار كرده باشد و قايل نشود كه الشمس مـشرقه و النـار                    
ابله و صـبيان  محرقه و الصلواه حسنه و الزنا سيئه و الرب غني و العبد فقير، اين چنين قضايا را                

 عقلا و عرفا چگونه انكار كنند لكن نزد ايشان غيريت بوجهي منافي نيست  عينيت                ،انكار نكنند 
  1».بوجهي را كه مصداق قول به وحدت وجود است

البته ايشان بر اين قول است كه مناقشه شيخ علاءالدوله و محي الدين ابن عربي نزاع لفظـي                  
  .طرح شداست كه در عنوان لفظي بودن نزاع م

 نتيجه

پس از طرح احتمالات ممكن در باب علل مخالفت علاءالدولـه بـا ابـن عربـي ايـن سـؤال                  
هاي مذكور در نزاع بين اين دو عـارف صـادق اسـت و يـا از      مطرح است كه كدام يك از علت   
  ؟قوت بيشتري برخوردار است

اقشه را بـه    رسد كه نظريه عينيت وحدت وجود و وحدت شهود و لفظي بودن من             ميبه نظر   
تـوان پـذيرفت چـرا كـه در ايـن صـورت بايـد همچـون بعـضي از              مياي كه مطرح شد ن     گونه

نويسندگان قائل شويم كه علاءالدوله مقصود ابن عربي و قائلين به وحـدت وجـود را نفهميـده        
شـيخ سـمناني و نظريـات او ايـن نـسبت را صـحيح                مـي  نگارنده با توجه به جايگـاه عل       .است
  .داند مين

                                                      

  .91  اصل الاصول، صـ1
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ت معتقد است كه اعتقاد منفي سمناني عليه ابن عربي را نبايد به سادگي برعكس العمل                لندل
شريعتمدار نسبت به بيانات جسارت آميز عارف و فيلسوفي حقيقت مـدار حمـل كـرد            ميمتكل

 ،بلكه بايد اعتراض بعضاً گزنده او را در قالب سنت عرفاني كـه بـدان تعلـق دارد ادراك نمـود                    
رسد به زبان ديگري غير از روش عرفاني ابـن عربـي سـخن               ميه به نظر    همان روش عرفاني ك   

 به احتمال قوي همان سنت عرفاني زمينه ساز آن چيزي شد كـه بعـدها شـيخ احمـد                    .گويد مي
  1.سرهندي تحت عنوان وحدت شهود در مقابل وحدت وجود ابن عربي مطرح كرد

 رويكــرد .از ابـن عربـي اسـت    مبنـاي علاءالدولـه و سـاختار فكــري او متفـاوت     ،بنـابراين 
رويكـرد   است اما  3 و معرفت شناسانه   2الدين ابن عربي به وحدت رويكردي وجودشناسانه       محي

 جهـان و    ، است به عبارت ديگر نگاه ابـن عربـي بـه خـدا             4علاءالدوله رويكردي روان شناسانه   
 بيشتر ناظر بـه     زند مي وحدتي كه ابن عربي از آن دم         . نگاهي متفاوت با علاءالدوله است     ،انسان

 6 وحدتي انفسي و ذهنـي     ،كند مي است اما وحدتي كه علاءالدوله مطرح        5وحدت آفاقي و عيني   
  .است

 مدعي است كه اين  ، بحث وحدت را از جنبه عيني به جنبه ذهني برده          ،نظريه وحدت شهود  
واجه  خويشتن را با آن م     ،مسأله مربوط به حالتي رواني است كه عارف در هنگام تجربه عرفاني           

بيند ولي در هنگام تعبير چـه بـسا دچـار سـوء      مي بدين معني كه وي همه چيز را يكي         .يابد مي
تعبير شده طوري از آن تجربه ياد كند كه موهم وحدت وجـود باشـد و حـال آنكـه آن تجربـه            

 بيشتر انتقادات شيخ علاءالدوله سمناني بر ابـن عربـي   .چيزي بيش از وحدت شهود نبوده است  
  7.مين ناحيه استنيز از ه

                                                      

 Landolt , art. cit. , P.94 ـ1

  Antological ـ2
  Epistemological ـ3
  Psychological ـ4
  Objective ـ5
  Subjective ـ6

 .244 ص ،روايت ابن عربي و اكهارتوحدت وجود به  ـ7



  211/ ... وحدت شهود در انديشه علاءالدوله سمناني و

اند و جملات شـطحيه منقـول        مستشرقاني همچون ماسينيون و نيكلسون نيز بر همين عقيده        
  1.كنند مياز بايزيد و حلاج و حتي ابن فارض را حمل بر وحدت شهود 

اند كلام علاءالدوله را كاملاً توجيه كننـد كـه بـا عبـارات ابـن        بنابراين كساني كه سعي كرده    
اي بـا نظريـه وحـدت     اند كلام ابن عربي را به گونـه   سعي كرده،يا بالعكسعربي همخوان شود   

 زيرا گرچه ديـدگاه علاءالدولـه نـسبت بـه           ،رسند ميشهود علاءالدوله همسان سازند به نتيجه ن      
شخص ابن عربي در پايان عمر قدري متعادل شد اما ايشان به هيچ وجـه از مخالفـت خـود بـا                   

 البته تأثير شـرايط زمـاني و فرهنـگ          . و پشيمان نشده است    ابن عربي برنگشته  » وحدت وجود «
 ، ايشان خطـر بـودايي گـري       .رايج زمان علاءالدوله را در تشديد مخالفت او نبايد ناديده گرفت          

كرد تا جايي كه در اين زمينه با حاكم ايلخانان بـه             ميبه شدت احساس      اتحاد را  ، حلول ،تناسخ
  .شد ميخواست و درگير  ميمحاجه بر

 ريان وحدت شهود پس از شيخ علاءالدوله ج

كسي كه پس از شيخ سمناني بيشترين نزاع را با ابن عربي داشته و از توحيد شـهودي دفـاع     
قدوه قائلان و امام ذاهبـان بـه وحـدت    «قول فخري ميلاپوري ه كرده احمد سرهندي است كه ب 

  2»شهود است
اي مختصر به ميرسيد علي همداني        اشاره ،ماما قبل از آنكه به افكار وي در اين زمينه بپردازي          

 خالي از لطف نيست؛ زيرا هموست كه بـا واسـطه شـاگرد شـيخ سـمناني اسـت و          ) 713ـ786(
  .ديار هند بگذارد هاي سمناني در توانست تأثير قابل ملاحظه اي در ترويج كبرويه و انديشه

  مير سيد علي همداني
تـرين   ه كه پيروان او ركنيه خوانده شدند جالـب  در بين مشايخ كبرويه بعد از شيخ علاءالدول       

 امير سيد علي همـداني اسـت   ،اي دارد سيمايي كه از لحاظ ادب صوفيه هم حثيت قابل ملاحظه      
 وي هـر چنـد بـه موجـب          .شوند از طوايف كبرويه    ميخوانده  » همدانيه«كه پيروان او بيشتر به      

                                                      

 .245 ص ، همان:نك ـ1
 .221 ص ، اصل الاصول، همانـ2
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يخ علاءالدوله را هـم دريافـت؛       هاي جواني خويش اواخر عهد حيات ش       بعضي روايات در سال   
  1. علي دوستي و محمود مزدقاني دريافت،در واقع خرقه كبرويه را از دو مريد شيخ

توجه به تعليم محي الدين بن عربي هم در نزد وي يك نقطه عطف ديگر در طريقه كبرويه                   
هـاي   در شرح فصوص كه ظاهراً مبتنـي بـر درس         » حل النصوص « و رساله او     شود  ميمحسوب  

 هر چند تصديق نظريـه وحـدت وجـود شـيخ را در بـر نـدارد بـاز قـدم قابـل           ،ي بوده است  و
  2.اي در تلفيق تعليم محي الدين با طريقه كبرويه است ملاحظه

 مـسلكي مـابين وحـدت وجـود و     ،اما بعضي را عقيده بر اين است كه وي از لحاظ عرفاني       
 مـذاق او بـه   ،بن فارض شرح نوشـته  وحدت شهود دارد و با آن كه بر بعضي آثار ابن عربي و ا             

   :تواند شاهد اين مطلب باشد ميوحدت شهود نزديك تر است و اين بيت او 
  

  تــا تــو بــا خويــشي عــدد بينــي همــه 
  

  3چــون شــدي فــاني احــد بينــي همــه 
  

  سيدمحمد گيسو دراز 
هاي شيخ علاءالدوله بـا ابـن عربـي بـه مخالفـت       دومين كسي كه با تأثير پذيرفتن از انديشه      

برخاست سيد محمد بن سيد يوسف چشتي معروف به سيد محمد گيسو دراز هندي و خواجه                
 هجـري در دكـن   825 هجري در دهلـي متولـد شـد و در سـال       721 وي در    .غريب نواز است  
  4.وفات يافت

                     آثار او غالباً متضمن شروح و تفاسير متون فقه و حديث و تصوف بود و اين كه وي بـه رد
ترويج كتاب عوارف المعارف سهروردي توجه كرد گرايش تدريجي طريقـه           عقايد ابن عربي و     

  5.دهد مي نشان ،چشتي را به طريقه سهروردي كه مبني بر حفظ حدود و سنت و شريعت بود

                                                      

 البته زرين كوب ديدار ميرسيد علي همداني با علاءالدولـه را بـه علـت                .178 ص   ،دنباله جستجو در تصوف    ـ1
 . همان جا.داند ميصغر سن همداني صحيح ن

 .182 ص ، همانـ2
  .428ـ9 صص ،ر آشنايان ره عشقد ،»امير سيد علي همداني« ـ3
 .180 ص ،طريقه چشتيه ـ4
 .221 ص ،دنباله جستجو در تصوف ـ5



  213/ ... وحدت شهود در انديشه علاءالدوله سمناني و

 بلكه محققي بسيار موفـق و كارآمـد         ،وي نه تنها از لحاظ ارتقاء روحاني صوفي بزرگي بود         
 36 حـدود    .هاي مختلف تصوف و اسلام نوشت      جنبه ة كتاب دربار  105گويند قريب    ميبود كه   

منسوب به او بيانگر دانش وسيع و بيـنش عظـيم او راجـع بـه جهـات              ة  اثر از آثار به جاي ماند     
فرهنگي تصوف ايرانـي هـم در        زيست كه رونق سنت    مي  او در دوراني   .گوناگون تصوف است  

  1 .دكن و هم در ايران در كمال شكوه و عظمتش مشهود بود
 ،ظرفخري ميلاپوري سيد محمد گيسودراز ازكساني است كه وحدت وجـود را نفهميـده      از ن 

گيـرد وي ظـاهراً در ايـن زمينـه           مي وحدت وجود او را به باد انتقاد         ،سخت بر ابن عربي تاخته    
 در نظـر وي وحـدت       .گوي سبقت را از شيخ علاءالدوله سمناني و احمد سرهندي ربوده است           

  .ه است شبيه به آنچه از اسپينوزا نقل شد،بيعت استوجود مساوي بودن خدا با ط
گوينـد كـه موجـود     مـي بعضي جهلاء زنادقه كـه      «به همين دليل فخري ميلاپوري ابتدا قول        

مطلق را كه منعوت است به مقام احديت ذاتيـه و مقـام عـزت و غنـا و غيـب هويـت و غيـب              
د بالقوه است و هرچه هـست   الغيوب بدون مظاهر و تعينات و تحقق و وجود بالفعل بلكه وجو           
خواننـد و ذات عبارتـست از        مـي همين ظاهر است و قوي و روحانيت آن كه ملك و ملكـوت              

» همين مجموع و انسان كامل جامع كمالات وجود است و بدون او كمال وجود بالفعـل نيـست     
 تـر در  كفـري از ايـن شـنيع    « گويد   ميشود كه    ميكند و از نظريه آنان چنان برآشفته         ميرا نقل   

دهـد   مي سپس سيد محمد گيسودراز را مورد سرزنش قرار          .»هيچ دين و ملت كسي نگفته باشد      
طرفـه تـر آنكـه خواجـه محمـد          « :گويد ميكه كلام محي الدين را با اين قول يكسان دانسته و            

 ،حسيني گيسودراز همين امر را از كلام شيخ اكبر فهميده قايل به تكفير چنين شيخ اكبـر گـشته                
 درازي بسيار چون گيسوي دراز خود فرموده و حال آنكه شيخ اكبر از نسبت اين امر شنيع                 زبان

  2».مبراّ و كلام او از چنين معني قبيح معراست
سيدمحمد گيسودراز قائل است كه آنگاه كه انوار لاهوت بر آيينه دل عارف متجلي گشت و                

و » انا الحـق  «يا  » سبحاني«مچون  آن را در خود شاهد يافت در نتيجه غلبه شوق خود كلماتي ه            
  3 .گويد مي» ليس في جبتي سوي االله«يا 

                                                      

 .605 ص ،1 ج ،»نقش صوفيان در تغيير جامعه دكن« ـ1
 .95، ص ...اصل الاصول ـ2
 .121ـ2 صص ،تمهيدات ـ3
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  احمد سرهندي
ــرهندي    ــاروقي س ــدين ف ــيخ بدرال ــيخ  ،) م1564 ـ�� 1625/  ق 971 ـ�� 1034(ش ــد ش  فرزن

 ق و مؤسـس     11 عارف و متكلم مشهور هند در سـده          ،»مجدد الف ثاني  « معروف به    ،عبدالاحد
  1.سلسله نقشبندي استدر » احمديه«يا » مجدديه«طريقه 

 ،عقايد شيخ اكبـر دارد  شيخ احمد با آن كه در بسياري از مكتوبات خود سعي در رد و انكار 
دانـد و جـز بـه نـدرت          مـي » اوليـاء مقبـولان   «كند و او را از       ميهمواره از او با احترام تمام ياد        

 يكـي از مكتوبـات خـود         چنانكـه در   .تعريض يا اشاره طعنه آميز به نام يا آراء و آثار او نـدارد             
 فتوحات مدينـه مـا را از فتوحـات مكيـه مـستغني              .ما را با نص كار است نه با فص         «:گويد مي

 اما به هر حال وي تحت تـأثير اعتراضـات و انتقـادات سـمناني و متابعـان وي                    2.»ساخته است 
  3.طريقه ابن عربي را نقد كرد

 است و عارفان پس از آن كـه در          فراتر از وحدت وجود    مياز ديدگاه وي وحدت شهود مقا     
شود بـه مقـام توحيـد        ميگويند كه از آن بوي توحيد وجودي استشمام          ميتوسط حال سخناني    

  4.رسند ميشهودي 
كرد كه عقيده وحدت وجود مشعر بر اين كه هيچ چيز وجود ندارد به جـز                 ميوي استدلال   

رسد بـه ايـن      ميمطلق   يد از طرف ديگر وحدت شهود به توح       . منافي مذهب و عقل است     ،خدا
 از  ،توان جزئي از او دانـست      ميمعني كه خدا وجود دارد و يكي هم هست و هيچ مخلوقي را ن             

 : صحيح ايـن اسـت كـه بگـوييم         ،»همه چيز خداست     « :اين رو درست نخواهد بود كه بگوييم      
  5».همه چيز از خداست«

 ولي خـدا و     ،مكان هستند همچنين او معتقد است كه گرچه خداوند و روح ماوراي زمان و             
 ولـي در مـشاركت بـا    ، روح متفاوت از دنياي مـادي اسـت  .توان ذاتاً يكي دانست ميانسان را ن 

 با اين همه به جانب روحانيت ذاتي خـويش گـرايش دارد و از               .جسم از خدا بيگانه شده است     

                                                      

 زيـر نظـر كـاظم    ،»احمـد سـرهندي    «  فتح االله ؛   ،مجتباييـ،احمد سرهندي، در دائره المعارف بزرگ اسلامي       ـ1
 . 48ص  ،7 ج ،موسوي بجنوردي

 . 55 ص ،همان ـ2
 .212 ص ،دنباله جستجو در تصوف ـ3
 .31مكتوب  ، مكتوبات امام رباني:نك ـ4
 .60 ص ،در هند ميتاريخ تفكر اسلا ـ5



  215/ ... وحدت شهود در انديشه علاءالدوله سمناني و

نه آن   تمـايلات شـريرا    ،هاي طبيعي آن تحريك شده     طريق اطاعت احكام ديني است كه گرايش      
 بـه كمـال   ، انسان با اطاعت بلاترديد و با ايمان و اعتماد كامل از خـدا ، بنابراين.روند مياز ميان  

  1.يابد ميخود دست 
 با عقل و شـرع      ،نيز سرهندي قائل است كه توحيد وجودي كه نفي ماسواي يك ذات است            
  2.در جنگ است به خلاف توحيد شهودي كه در يكي ديدن هيچ خلاف نيست

و تقرير سرهندي در رد توحيد وجودي مورد قبول تمام اهل نظـر واقـع نـشد چنانكـه     قول  
 متـشرع و صـوفي   ،يك قرن بعد از او شاه ولـي االله دهلـوي كـه خـود در عـين حـال محـدث                  

  3. اختلاف امام رباني را با ابن عربي لفظي خواند،نقشبندي بود
 خـويش از نظريـه وحـدت        فخري ميلاپوري معتقد است كه احمد سرهندي در پايان عمـر          

زعم تجديـد الـف ثـاني هـر     ه  بدانكه اين بزرگوار ب    «.شهود خود بازگشته و استغفار كرده است      
چند خواست كه مسأله وحدت وجود را كه اصل الاصول معارف الف اول است بـرهم زنـد و                   

هاي موفوره فرمود و در مكاتيـب و رسـايل و            لهذا در توحيد شهودي و حمايت متكلمين سعي       
ام واقـع  ح ـهجـوم و ازد  خارج باشياء بطريـق  مصنفات وي ابطال وحدت وجود و اثبات وجود      

گشته اما در مكتوبات جلد ثالث كه مكتوبات آخر عمر شريف و اواخـر تحريـرات و تـصانيف           
ام از آن     عطف عنان فرموده بلكه در بعضي مكاتبات نوشته كه مـن آنچـه سـابق نوشـته                 ،اوست

 هرگاه در آيات و احاديث كه آنجا طرقي از حـالي بـه حـالي محتمـل                  مستغفرم و في الواقع كه    
كرد و پس در مكشوفات بزرگان كه اين جا آناً فاناً ترقـي احـوال و                مينيست آخر اول را ناسخ      

صفاي يقين و رفع شبهه و حجب است البته آخر اول را ناسخ است پس معتمد عليه مكتوبـات                   
بايد ساخت و به انكاري كه شيخ مجدد در مكتوبات اوايـل  جلد ثالث اند و همه را به آن راجع       

  4.و ديگر رسايل بر اكابر صوفيه نموده به انكار شيخ نبايد برخاست
قـدوه قـائلان و امـام ذاهبـان بـه      ] احمد سرهندي[شيخ مجدد «در ديدگاه فخري ميلاپوري    

 فروع وحدت   وحدت شهود است و غير از شيخ هيچ كس از صوفيه به تحرير و تنقيح اصول و                

                                                      

 .525 در تاريخ فلسفه شرق و غرب ص ،»در هند ميرشد انديشه اسلا« ـ1
 .214ص ، دنباله جستجو در تصوف ـ2
 .همان جا ـ3
 .221ـ2 صص ،سيدشاه عبدالقادر ؛اصل الاصول ـ4
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پـس  « گيـرد كـه    مـي نتيجه » . اگر ديگري هست از اولاد اوست يا از سلسله او     ،شهود برنخاسته 
هرگاه شيخ مجدد موافقت به ارباب وحدت وجود در آخر عمر خود كه ايام نهايت ترقيات انـد   

 ـ      ،فرموده ؤتم  ديگري را از اصحاب توحيد شهودي مجال انكار باقي نمانده كه انما جعل الامام لي
  1».به حديث صحيح است

در نتيجه فخري ميلاپوري قائل است كه اگرچه سرهندي وحدت شهودي است اما در پايان               
  2.عمر از نظريه خود بازگشته است

اما نظر بعضي از اهل تحقيق بر اين اسـت كـه گرچـه شـيخ احمـد در برخـي از مكتوبـات         
او را از نظرگاه توحيـد شـهودي   خويش سعي دارد كه نظريه وحدت وجود ابن عربي و پيروان            

 اما در اواخر ،خود توجيه و تحليل نمايد و اقوال آنان را به غلبات وجد و احوال فنا نسبت دهد             
عمر فاصله آراي شيخ احمد از نظريات ابن عربي از اين هم بيشتر شد و بـه جـايي رسـيد كـه                       

كـن و واجـب را   شـده و نـسبت مم      وجـود ظلّـي    حتي ازسخن خود كه براي ممكنات قائل به       
اين قسم علـوم كـه اثبـات نـسبت     «  گفته است كه ، عدول كرده،نسبت ظل و صاحب گفته بود   

 همـه از معـارف سـكريه اسـت و از نارسـايي اسـت بـه                  ،نمايد در ميان واجب تعالي و ممكن      
 خـداي محمـد را      ،را از لطـايف ظـلّ نبـود       ) ص( هرگاه كه محمـد رسـول االله         ،حقيقت معامله 
  3.دچگونه ظلّ باش

 در اينجا نسبت ميان واجب و ممكن نسبت خالق به مخلوق اسـت  ،شود ميچنانكه ملاحظه  
 همان اسـت    ،دارد مي اين موضوع عرضه     ةو ديدگاهي كه شيخ در اين دوران از عمر خود دربار          
  4.كه مقبول مسلمانان متشرع و غيرصوفي نيز بوده است

از قبول اينكه عالم تجلـي صـفات         «رساند كه حتي   ميشيخ احمد مخالفت خود را به حدي        
 در  ، زيرا به گفته او صفات الهي كامل و بي عيـب و نقـص اسـت                ،ندز ميباز   حق است نيز سر   

  5.حالي كه عالم ممكنات از عيب و نقص خالي نيست

                                                      

 .222 ص ، همانـ1
  .306 ص ، همان، نكـ2
 .7ص ،7  فتح االله؛ج،مجتبايي،زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي  مياسلا  المعارف بزرگةدر دائر»احمد سرهندي «ـ3
  . همان جاـ4
  . همان جاـ5



  217/ ... وحدت شهود در انديشه علاءالدوله سمناني و

 بلكـه از نظرگـاه   ،رسد كه شيخ احمد نه تنها از نظريـه خـويش برنگـشته    ميبنابراين به نظر  
 پـس  .عربي فاصله اش بيشتر شده و به ظاهر شريعت نزديكتر شده اسـت            فلسفي و عرفاني ابن     
 شـايد از ايـن جهـت بـوده     ـگويد   مي آن گونه كه صاحب اصل الاصول ـاگر استغفاري داشته  

 همچنانكـه شـيخ     ،است كه احتمال داده است در برخورد با ابن عربي رعايت ادب نكرده است             
  .الفت با وحدت وجود ابن عربي بازنگشته استعلاءالدوله سمناني نيز تا آخر عمر از مخ
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